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آرایشگرانی که به جای ابرو 
!چشم را کور می کنند!چشم را کور می کنند!

فرزانه عمادی|اسـتقبال بی شمار مردم خصوصا بانوان به خدمات 

زیبایـی در مراکـز غیـر مجـاز رو بـه افزایـش اسـت. کلینیک هـای 

زیرزمینـی و آرایشـگاه هایی کـه بـدون حضـور پزشـک خدمـات 

آرایشـی از قبیـل بن مژه، تاتـو، لیزر، پلکـسر و برداشـتن افتادگی 

پلـک انجـام می دهنـد، سـلامت مراجعه کننـدگان را بـه شـدت 

تهدید می کنند.

طبـق قانـون در صورتـی کـه مصرف مـواد بهداشـتی یا آرایشـی،

موجـب نقـص زیبایی یـا کراهـت منظر شـود مجـازات مرتکب با 

توجـه بـه میـزان نقص یـا کراهت یک تا سـه سـال حبـس خواهد 

بـود و در ایـن مـورد سـازنده یـا تهیه کننـده یـا مخلوط کننـده بـا 

۰مواد خارجی به حبس از دو سـال تا ۰مواد خارجی به حبس از دو سـال تا ۱۰سـال محکوم خواهد شد.

سـاخت هرگونـه مواد آرایشـی و بهداشـتی به صورت غیـر مجاز ،

ترکیـب هـر گونـه مـواد لاغـری و یـا اضافـه وزن در غالـب قـرص،

پـودر، کپسـول از سـوی کلینیک هـای آرایشـی ممنـوع و قابـل 

مجازات اسـت.

مطابـق قانـون در صورتـی کـه مصرف مـواد مذکـور موجب نقص 

یکـی از اعضـای مصرف کننـده شـود مجـازات مرتکـب بـا توجه 

بـه میـزان نقص سـه تـا ده سـال حبـس و در این مـورد سـازنده یا 

تهیه کننـده یـا مخلوط کننـده مـواد تقلبی به حبس از پنج سـال 

تا پانزده سـال محکوم می شـود.

مهدی قرآنی

پرده اول: اتفاق شوکه کننده

تـا خودشـان را بـه خانـه برسـانند، کار از کار 

گذشـته بـود و پدرشـان هـوش نداشـت.

بلافاصلـه بـا اورژانـس تماس گرفتنـد و بدن 

نیمه جـان مـرد سـال خورده به بیمارسـتان 

منتقـل شـد. پیرمـرد علائـم حیاتـی اش بـه 

پایین تریـن سـطح رسـیده بود بـرای همین 

بلافاصله به بخش مراقبت های ویژه منتقل 

و بسـتری شد.

هنوز کسی نمی دانست که چه اتفاقی پشت 

پرده این حادثه نهفته است. ماجرایی که بعد 

از برمـلا شـدن آن فرزندان مرد سـال خورده 

را شوکه کرد.

پرده دوم: رابطه شیطانی

شاید برای اینکه تنهایی اش را پر کرده باشد 

دسـت به ایـن اقـدام زد، اما نمی دانسـت که 

اعتـماد بیجـا بـه شـخصی کـه نـه او را دیـده 

و نـه می شناسـد، روزی راه نفس هایـش را 

بنـد بیاورد.

فرزندانـش به تازگـی گوشـی تلفـن همـراه 

هوشـمند برایش خریـده بودند و بـا فعالیت 

در برخی از شبکه های اجتماعی در یک گروه 

تلگرامـی همسریابی عضو شـد. بعد از چند 

روز فعالیـت مجـازی اش بـا زنی جوان آشـنا 

شـد. آشـنایی که رفته رفته به چت های وقت 

و بی وقتشـان ختم شد. مرد سـال خورده که 

بهـار هفتادو پنجـم زندگی اش را پشـت سر 

می گذاشـت بـه دنبـال فـردی می گشـت تـا 

شـاید بتواند خلـوت و تنهایی این روزهایش 

را پـر کند.

همـه چیز به یک بـاره تغییر کـرد و آن ادبیات 

مهربانانه زن جوان رنگ عوض کرد. جملات 

عاطفـی حالا کـه جنس سـختی پیـدا کرده 

بودنـد به تهدیـد و اخاذی بدل شـده بودند.

پیرمرد که چاره ای برایش نمانده بود، تسلیم 

خواسته های شـیطانی زن شد و سر آخر هم 

راه نفسـش بند آمـد و به کما رفت.

پرده سوم: شرمساری بی سود

هیـچ وقـت نمی دانسـتند کـه ممکن اسـت 

کارشـان بـه جایـی ختـم شـود که جـان یک 

نفـر را تهدیـد کننـد. در حـال انتقـال محـل 

سکونتشـان بودنـد کـه مأمـوران همچـون 

بـاز شـکاری سر رسـیده و آن هـا را دسـتگیر 

کردنـد. ابتـدا منکـر هرگونه جرمی از سـوی 

خود بودند و مدارک و شواهد پلیس را از پایه 

و اساس کذب می دانستند، اما ضد و نقیض 

گویی های هر سه نفرشان حقیقت مجرمانه 

و شـیطانی آن هـا را بـر مـلا کـرد و النگوهای 

قانـون بـر دستانشـان حلقه زد.

اگرچـه هنوز مشـخص نبـود کـه سر چند نفر 

را زیـر آب کـرده و آبـروی چنـد نفر را بـه بازی 

گرفتـه بودنـد امـا آنچـه از شـواهد امـر پیـدا 

بـود در آخریـن اقدام شـیطانی خـود مردی 

سال خورده را از ترس به کما فرستاده بودند.

اقدامـی شـیطانی که اگـر مرد سـال خورده 

حیات خود را به دسـت نیاورد، ممکن اسـت 

پرونده شـان رنگ جنایـت بگیرد.

اگرچـه سـه متهـم پرونـده از این عمـل خود 

شرمسـار بودند امـا ایـن رفتار دیگر سـودی 

نداشـت چراکه یـک خانواده در پشـت اتاق 

شیشـه ای بیمارسـتان چشـم بـه ضربـان 

سـنگین پـدر پیرشـان دوختـه بودند.

پرده چهارم: پرداخت حق السکوت

رفتار عجیب پدر، خالی شـدن حساب او و به 

کـما رفتن وی پاک ذهن مـرد جوان را به خود 

مشـغول کـرده بود. احتـمال مـی داد که این 

سـه اتفـاق بـه هم ربـط داشـته باشـند، برای 

همین در اولین اقدام گوشی پدرش را بررسی 

کرد تا شـاید بتواند سرنخی به دسـت آورد.

مـرد جـوان همچـون کسـی کـه در فضـای 

تاریک یـک اتاق در پی روشـنایی می گردد،

در تاریکـی ماجـرای بـه کما رفـتن پدرش در 

پـی یافـتن حقیقـت بـود. بـه صـورت کامـل 

تلفـن همـراه پـدرش را از تماس هـا گرفته تا 

پیامک ها، بررسی کرد اما هیچ عایدش نشد.

هیچ وقت فکر نمی کرد که پدرش در شبکه های 

اجتماعی هم فعالیت داشـته باشـد. زمانی 

کـه صفحـه تلگرامـی او را بررسـی کـرد، بـه 

سرنخ هایی دسـت یافت که ماجرای راز آلود 

بـه کـما رفـتن پـدرش بـه آن مربوط می شـد.

مـرد سـال خورده آخریـن بار از طـرف فردی 

ناشـناس از طریـق تلگـرام پیام هـای تنـد و 

تهدید آمیزی را دریافت کرده بود. پیام هایی 

کـه ختم به واریز شـدن ده هـا میلیون تومان 

بی زبان به عنوان حق السـکوت شـده بود.

پرده آخر: چرا پیرمرد به کما رفت

روز گذشته رئیس پلیس فتای استان خراسان 

در مصاحبه اختصاصی با شـهرآرا از گشـوده 

شـدن پرونده ای تحت عنـوان کلاهبرداری 

خـبر داد کـه موجب بـه کما رفتن یـک پیرمرد 

شده بود.

بـه گفته سرهنگ جـواد جهانشـیری، مردی 

۷۵ سـاله در پـی دریافـت اطلاعاتـی از یک 

گروه همسریابی در آن عضو می شود و بعداز 

مـدت کوتاهـی بـا فـردی ناشـناس ارتبـاط 

برقـرار می کنـد. از آنجـا کـه فـرد ناشـناس 

از گرداننـدگان شـبکه کلاهـبرداری بـوده 

اسـت اعتـماد پیرمرد را جلـب کـرده و بعد از 

مدتـی بـا همدسـتی چنـد نفـر دیگـر نقشـه 

شـوم خـود را عملـی می کند.

ایـن مقام ارشـد پلیـس فتـای اسـتان افزود:

پیرمرد که اهل و سـاکن شهرستان تربت جام 

اسـت غافـل از اینکه متهـم چه خوابـی برای 

او دیـده به خواسـته زن جوان که بـا او ارتباط 

داشـته، اطلاعـات خصوصـی اش از جملـه 

تصاویـر خانوادگـی خـود را برای وی ارسـال 

می کنـد. متهـم امـا در ادامـه این رابطـه، مرد 

سال خورده را با انتشار اطلاعات خصوصی اش 

در فضـای مجـازی تهدیـد می کنـد. پیرمـرد 

نیـز برای حفـظ آبرویش بـه خواسـته این فرد 

تـن می دهد و مبلـغ ۱۷۰ میلیون تومـان را به 

عنـوان حق السـکوت بـه شـماره کارت هایی 

کـه زن جوان بـه او داده طی مراحـل مختلف 

واریـز می کنـد. در ایـن بیـن مـرد ۷۵ سـاله از 

ترس بی آبرو شـدن میان اعضای خانواده و با 

توجه به اسـترس های عصبی به کما می رود.

سرهنـگ جهانشـیری ادامـه داد: اعضـای 

خانواده مرد سال خورده که با بررسی گوشی 

تلفـن همـراه او پـی بـه ماجـرا بـرده بودنـد 

بلافاصلـه بـه مرکـز پلیـس فتای شهرسـتان 

تربـت جـام مراجعـه و طـرح شـکایت کردند.

پرونـده بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع در 

اختیـار کارشناسـان فضـای مجـازی پلیس 

فتای استان قرار گرفت و مأموران با تحقیقات 

گسترده میدانی رد متهمان را در شهرستان 

گلبهـار زدند. مأمـوران به محض دسـتیابی 

بـه ایـن سرنـخ بی درنـگ بـه سراغ متهـمان 

رفتند و آن هـا که در تدارک انتقال مخفیگاه 

خود بودنـد را دسـتگیر کردند.

رئیـس پلیس فتای اسـتان خراسـان رضوی 

بیـان کـرد: متهمان مـردی ۳۰ سـاله و دو زن 

۲۶ و ۲۷ سـاله هسـتند که رابطـه خانوادگی 

بـا یکدیگـر دارنـد. ایـن افـراد بلافاصلـه بـه 

مرکـز پلیـس فتـای اسـتان منتقـل شـدند و 

تحت بازجویی هـای تخصصی قرار گرفتند.

در ادامـه تحقیقات مشـخص شـد کـه متهم 

اصلـی به همراه همسر و خواهرش از چندی 

پیـش گروه هـای مختلـف همسریابـی را بـا 

نیت شیطانی راه اندازی کرده است. در این 

پرونده نیز یکی از متهمان با مرد سال خورده 

ارتبـاط برقرار کـرده و پس از جلـب اعتماد او 

اقـدام به اخاذی از وی کرده اسـت.

سرهنـگ جهانشـیری گفت: اگرچـه در این 

پرونـده تعـداد مال باختـگان زیاد اسـت اما 

ایـن افراد از تـرس آبرویشـان تاکنون حاضر 

بـه طـرح شـکایت از گرداننـدگان ایـن بانـد 

شـیطانی نشـده اند. با این همـه، تحقیقات 

از این متهمان تا روشـن شدن زوایای پنهان 

پرونده ادامه دارد.

نفرین آهوان دامن شکارچی را گرفت

گـروه حـوادث| از مدتی قبـل تفنگ به دسـت گرفته 

بـود و پا بـه عرصه هـای طبیعی شهرسـتان 

خـواف گذاشـته بـود، مکانـی کـه قلمـرو 

آهوان بـود. این شـکارچی غیرمجاز خواب 

آهوهـا را آشـفته کـرده بـود  آن قـدر در ایـن 

عرصـه جـولان داد تـا اینکه خودش شـکار 

محیط بانـان شـد، انـگار کـه نفریـن آهوان 

دامنـش را گرفته باشـد.

رسـیدگی بـه این پرونـده با گـزارش شـهروندان در 

دسـتور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 

خواف قرار گرفت. شـهروندان در گزارششان اطلاع 

دادند کـه فردی اقدام به شـکار غیرمجـاز حیوانات 

در مناطق ممنوعه کرده اسـت.

بـا دریافـت ایـن گـزارش، مأمـوران یـگان حفاظت 

محیط زیسـت ایـن شهرسـتان موضـوع را بـه مقـام 

قضایـی اطـلاع دادند و بـا دریافت مجـوز قضایی با 

همراهـی مأموران نیـروی انتظامی پاسـگاه بخش 

قاسـم آباد از توابع خواف اقدام به بازرسـی از منزل 

ایـن متخلـف کردند.

متهم که پیش از حضور مأموران متوجه این موضوع 

شـده بـود، اقدام به مخفـی کردن مـدارک جرم کرد،

امـا ناموفق بـود و مأموران توانسـتند در بازرسـی از 

محـل زندگـی ایـن متخلـف شـکار، اجـزا و گوشـت 

یـک رأس آهو را کشـف کنند.

رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت خـواف درباره 

دیگـر جزئیـات ایـن پرونـده بـه ایسـنا گفـت: تلاش 

متخلـف بـرای از بیـن بـردن و مخفـی نمـودن آثـار 

جـرم بـا هوشـیاری مأمـوران ناموفـق مانـد و مراتب 

پـس از صورت جلسـه به اطلاع مقام قضایی رسـید.

سـعید شـفیعیان افزود: آهـو در فهرسـت گونه های 

حمایت شده کشـور محسوب شده و شکار آن علاوه 

بـر محکومیـت کیفری، به لحـاظ حقوقی نیـز منجر 

بـه جریمـه ۲۵ میلیـون تومانـی متخلـف بـه عنوان 

ضرر و زیان می شـود که ایـن جریمه برای گونه های 

با جنسـیت ماده سـه برابر اسـت.

بر
خ

عامل حمله به مأموران اورژانس، قرص اعصاب مصرف می کند

محمدجـــواد ابوعطـــا| عـــصر دوشـــنبه بـــا اعـــلام 

یـــک مأموریـــت بـــه اورژانـــس ۱۱۵مشـــهد،

یـــک دســـتگاه آمبولانـــس بـــه همـــراه دو نفـــر 

از تکنیســـین های اورژانـــس بـــه شـــهرک 

رضویـــه مشـــهد اعـــزام می شـــوند. در حالی 

کـــه مأمـــوران پنج دقیقـــه ای خـــود را بـــه 

ـــال  ـــانند و درح ـــده می رس ـــلام ش آدرس اع

ـــمار  ـــزل بی ـــه من ـــرای ورود ب ـــدن ب ـــاده ش آم

ـــه  ـــا یـــک وســـیله شـــبیه چـــماق ب ـــد، فـــردی ب بوده ان

آن هـــا حملـــه می کنـــد کـــه تکنیســـین های اورژانس 

بـــرای در امـــان مانـــدن از خطـــر صحنـــه را تـــرک 

می کننـــد. امـــا ایـــن فـــرد خســـارت های زیـــادی 

ـــد. ـــس وارد می کن ـــن آمبولان ـــه ای ب

بـه گفتـه مدیـر روابط عمومـی اورژانس مشـهد، در 

حمله به این آمبولانس  ، خسارت های بسیار زیادی 

وارد شده است.

محمـد علیشـاهی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه بـه 

همـکاران مـا آسـیبی وارد نشـده اسـت، بیـان کرد:

در پـی ایـن حملـه متأسـفانه آمبولانـس بـا توجـه 

بـه حجـم تخریـب بـرای مدتـی نامعلـوم از چرخـه 

امدادرسـانی خـارج شـد.

بخشـدار رضویـه نیز دیروز با اشـاره به ایـن حادثه از 

دستگیری متهم خبر داد و گفت: براساس تحقیقات 

اولیه این فرد قرص اعصاب و روان مصرف می کند.

حسـن کاظمـی دربـاره چگونگـی دسـتگیری این 

فـرد بیان کـرد: پـس از وقـوع ایـن حملـه، بلافاصله 

عوامـل انتظامـی بـه محـل اعـزام شـدند امـا فـرد 

ضـارب عـلاوه بـر فحاشـی، با قمـه اقـدام بـه مقابله 

بـا نیروهـای انتظامـی کـرد کـه مأمـوران پلیـس بـا 

اسـتفاده ازشـگردهای ویـژه ایـن فـرد را زمین گیر و 

دسـتگیر کردنـد.

وی ادامه داد: پس از دسـتگیری عامل این حمله به 

نیروهـای اورژانـس، رونـد پرونـده قضایـی در حال 

اجراسـت و هنـوز انگیـزه دقیـق متهـم بـرای حمله 

به آمبولانس مشـخص نشـده است.
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مزد ترس
مرد سال خورده از ترس بی آبرو شدن در خانوادهاش به کما رفت

زنی که آنور خط گم شده بود (قسمت آخر)

« گفـت « گفـت «کجایـی  ایلیـا موسـایی| پـدر تـوی آشـپزخانه ایسـتاده بـود.

بچـه؟» جوابی نیامـد.«صدرا! بـا توام...» آشـپزخانه مثـل مواقعی که 

کسـی خانه نبود سـاکت بود.«صدرا... بابایی» زمزمه کوتاهی شنیده 

شـد و باز سـکوت بـود. پـدر پهلویش را خارانـد. هنوز آثـار خواب توی 

صورتـش و موهایـش بـود. در کابینت هـا را تنـد و تند باز کرد و بسـت.

«چی گفتی صدرا؟» دوباره زمزمه شروع شـد. انگار مورچه ها داشتند 

حـرف می زدنـد. پدر گیج ایسـتاده بود. بعـد نگاهش افتاد بـه فاصله 

باریـک بیـن لباس شـویی و یخچـال. خرده هـای بیسـکوییت روی 

سرامیـک ریختـه بـود و می رسـید بـه پاهای کوچـک صـدرا. همانجا 

« صـدرا آرام گفت « صـدرا آرام گفت می خوام بـا مامانی حرف  روبـه روی صدرا نشسـت.

بزنـم... بهـش زنـگ بـزن» پـدر دسـتش را دراز کرد سـمت صـدرا.«بیا 

بیـرون حـالا... الان مگـه باهـاش حـرف نمـی زدی؟»«نـچ»«پس کی 

بـود پشـت خط؟»«خانمه تـوی تلفن بود تـوی خط نبود» پـدر خندید 

«باشـه حالا... توی تلفـن بود... کـدوم خانمه؟»«نمی دونـم»«صدبار 

گفتـه ام بـا تلفن بـازی نکن... اسـباب بازی که نیسـت» صدرا دسـت 

بـزرگ پـدرش را گرفـت و از آن شـکاف باریـک کشـیده شـد بیـرون.

«دمنـوش می خـوری؟»«چای بـده» پدر زیر کـتری را کـه روی گاز بود 

روشـن کـرد.«مربـا رو از یخچال بیار بیـرون ببین چی هسـت باهاش 

« صدرا گفت « صدرا گفت «چـی هسـت؟»«چه می دونم... سـاندویچ درسـت کنی»

خـودت نـگاه کـن. بیسـکوییت یـا نـون تسـت ببیـن مونـده؟» صـدرا 

چهارپایه پلاسـتیکی را گذاشـت جلو یخچـال از آن بالا رفت و مجبور 

« گفـت « گفـت «یه دونه تسـت  شـد خـم شـود تـا در یخچـال را بتوانـد باز کنـد.

مونده... بیسـکوییت هم نیسـت» صدایش توی یخچـال می پیچید.

«پـدر گفـت «پـدر گفـت «از فریـزر یـه بسـته نون بیـار بیـرون بـذار رو کـتری» صدرا 

چهارپایـه را کشـید کنـار و هنـوز در فریـزر را کامـل بـاز نکـرده بود که 

صـدای تلفـن بلند شـد. فریـزر را همان طور بـاز رها کـرد و دوید توی 

پذیرایـی. گوشـی را که محکم به گوشـش چسـباند صـدای پدرش از 

« صـدای زن بـود « صـدای زن بـود الو  تـوی آشـپزخانه تـا اینجـا رسـید که چیـزی گفت.

« صـدرا توی تلفـن نفس کشـید « صـدرا توی تلفـن نفس کشـید «الـو اگـه اونجایی بگـو... مثل  صـدرا»

اون دفعـه منو نترسـونی شـیطون» صـدرا ریـز و نخـودی خندید ولی 

« صدرا گفـت « صدرا گفـت «آقاهه رفت؟» چیـزی نگفت.«صبحونـه خوردی صـدرا»

« صـدرا گفـت « صـدرا گفـت «آقاهه  «زن خندیـد «زن خندیـد «آره عزیـزم رفـت... ترسـیدی ازش؟»

بـده»«آره خیلـی بـده چون نمـی ذاره باهات حـرف بزنم» صـدرا گفت 

« بعد با صـدای غمگینی گفت « بعد با صـدای غمگینی گفت ندارم... «بچـه داری؟» زن سـکوت کرد.

« زن گفـت « زن گفـت «یه لحظـه گوشـی» بچـه نـدارم»«آقاهـه اذیتـش می کنـه؟»

«صدایش دور شـد و داد زد «صدایش دور شـد و داد زد «الان میام» صدای ضعیفی از خیلی دورتر 

آمـد. شـبیه صدای مـرد بود که تـوی قوطی گذاشـته باشـند و درش را 

« زن گفـت « زن گفـت «چی؟... چی  « صـدرا گفت « صـدرا گفت «بچـه نیار» محکم بسـته باشـند.

« زن مکـث کـرد « زن مکـث کـرد «باشـه هرچی تـو بگی... گفتـی عزیـزم؟»«بچـه نیـار»

« صدرا گفـت « صدرا گفـت «آقاهه  اصلا هرکسـی کـه نباید بچه بیـاره... گنـاه دارن»

« زن گفـت « زن گفـت «مامانـت چنـد روزه رفتـه صـدرا؟»«شـصتا»«چـی؟» بـده»

«شـصتا» زن بلند پشـت تلفـن خندید. پـدر بالای سر صدرا ایسـتاده 

« گفـت « گفـت «کیـه؟» صـدرا ابروهایـش را داد بالا و به سـقف نـگاه کرد. بـود.

پـدر گوشـی تلفـن را از دسـت صـدرا کشـید. بـا صـدای رگـه دارش 

« گـوش داد « گـوش داد خانم چرا زنـگ زدی اینجا؟» صدرا داشـت به  «گفـت «گفـت «الـو»

« بعد گفـت « بعد گفـت «بـرو بابا» و  پـدرش نـگاه می کـرد که بـا اخم گـوش مـی داد.

گوشـی را کوبیـد روی تلفـن. صـدرا دویـد تـوی اتاقـش و گریـه کـرد.

پدر هـرکاری کـرد صدرا از اتـاق بیـرون نیامد.

شـب شـده بود که صـدای تلفن تـوی خانه بلند شـد. صـدرا مثل برق 

« گفت « گفت «صـدرا عزیزم» جهیـد و تلفـن را برداشـت. صدای مـادرش بود.

« مـادر گفـت « مـادر گفـت «باهـام  صـدرا بـدون هیـچ حرفـی شروع کـرد بـه گریـه.

حـرف نمی زنـی؟» صـدرا صـدای فخ فـخ آرام خـودش را تـوی تلفـن 

« صدرا گفـت « صدرا گفـت بابایی  شـنید.«قربونـت برم چـرا گریه می کنـی پسرم؟»

بـده»«عزیـزدلم نبینـم اشـک بریـزی... این بـار کـه بیـام قـول می دم 

« صـدرا گفت « صـدرا گفت «الکی  باهـم بریم سـینما کارتـون اون گربهـه رو ببینیم»

« مـادر گفـت « مـادر گفـت «قـول مـی دم» بعد مـادر چیـزی گفت کـه صدرا  می گـی»

نصفه نیمـه شـنید چـون حـالا گوشـی توی دسـت پـدر بود و داشـت 

« تـوی تلفـن داد زد « تـوی تلفـن داد زد به بـه وعده وعیـدات کشـته منـو» گـوش مـی داد.

صدرا دسـتش را روی گوشش گذاشته بود که از کشیدن گوشی سوت 

می کشـید.«ببیـن پاتـو بـذاری اینجا مـن می دونم و تو» صـدرا هرچه 

بـا آسـتین چشـم هایش را پـاک می کـرد بازهـم تصویـر گنـده پدرش 

کج وکولـه و خمیـری بـود.«چطـور اون موقـع خـوب با بچه گروکشـی 

می کـردی حـالا کـه نوبت مـن... ببنـد دهنتو» صـدرا رفت تـوی اتاق 

و دسـت هایش را محکـم روی گوش هایـش گرفـت. می دانسـت اگـر 

چندبـار تا ده بشـمارد ایـن داد و هوارها تمام می شـوند و بعدش مثل 

همیشـه بابـا می رود تـوی بالکـن سـیگار دود کند و خـودش تنهایی 

بایـد توی اتـاق بـا اسـباب بازی ها سر خودش را گـرم کند یا بنشـیند 

پـای تلویزیـون. تـا فردا که بـرود پـای تلفن و شـماره ای بگیـرد و باز با 

یـک آدم جدید حـرف بزند...

پایان  

داستان جنایی

برف زمستان در تابستان داغ
افغانسـتان- ایرنـا/ منابـع محلـی افغانسـتان از 
بارش برف سـنگین و بی سابقه در برخی مناطق ولایت 

بامیان این کشور خبر دادند. شماری از مردم در مناطق 

مختلـف بامیان، با فرسـتادن عکس می گویند امسـال 

بـه گونـه ای کم سـابقه در مناطـق آن هـا در آغـاز فصـل 

تابسـتان بـرف باریـده اسـت. گفتـه می شـود بـارش 

بـرف در ایـن وقت سـال و سردی هـوا مشـکلاتی را برای 

دام هـا و محصـولات زراعی مردم به وجود آورده اسـت.

افزایش قربانیان سیل ویرانگر هند
هندوسـتان- میـزان/ سـیل و رانـش زمیـن در 
۱۳۰های مختلف هندوستان تاکنون جان ۱۳۰های مختلف هندوستان تاکنون جان ۱۳۰ نفر را  بخش

گرفته اسـت. رسـانه های محلی هند گـزارش دادند که 

بـر اثر ایـن سـیل ویرانگـر ، صاعقـه و رانش زمین ناشـی 

از بارش هـای شـدید هزاران نفـر دچار بحـران و مجبور 

به ترک خانه های خود شـده اند. ارتـش، نیروی هوایی،

نیروی واکنش در بلایای طبیعی و سـازمانهای دولتی 

مختلـف در هنـد در حال انجـام عملیات امـداد و نجات 

در مناطق آسـیب دیده هسـتند.

هواپیمای روسی ناپدید شد
روسیه- ایلنا/ وزارت امور اضطراری روسیه از ناپدید 
شـدن یـک فرونـد هواپیـمای کوچـک با سـه سرنشـین 

در شرق ایـن کشـور خـبر داد. اداره اورژانـس محلی در 

بیانیـه ای اعلام کـرد که صبح دیـروز اطلاعاتی دریافت 

کـرده کـه یـک هواپیـما متعلـق بـه شرکـت خصوصی از 

یاکوتسـک به پرواز درآمده و در زمان مشـخص شـده به 

مقصـد نرسـیده اسـت. تیم هـای امـدادی بـرای یافتن 

ایـن هواپیـما به محـل اعزام شـده اند.

اخبار جهان

بیرون کشیدن پای آتش
 از انبار یک کفاش
ابوعطا- بوی چرم سوخته از ساعت ها قبل محله را پرکرده بود. اما کسی 
منشأ این بوی عجیب را نمی دانست. عده ای برای یافتن بوی نامطبوع کمی 
جست و جو کردند اما تلاششان بی نتیجه بود. تا اینکه پس از مدتی مشاهده 
دود سیاهی که از درون یک منزل بیرون می زد، ظن اهالی محل مبنی بر 
آتش سوزی را به یقین تبدیل کرد. کسی نبود در این خانه را باز کند، همین شد 
که شهروندان بلافاصله به آتش نشانی زنگ زدند. در ادامه نیز ابتدا امدادگران 
یک ایستگاه آتش نشانی در خیابان حرعاملی حاضر شدند و از آنجایی که 
مشخص شد این منزل دو طبقه با تغيير کاربری تبدیل به انبار کفش شده و 
آتش بخش زیادی از انبار مملو از کالا را درگیر کرده است، بلافاصله تقاضای 
نیروی کمکی شد و آتش نشان شش ایستگاه دیگر نیز در محل حاضر شدند. 
بررسی ها نشان داد که آتش در حال سرایت به منازل اطراف است، که علاوه 
بر هشدار لازم به اهالی برای ترک منازل، بلافاصله اقدامات تخصصی برای 
مهار آتش انجام شد. آتش نشانان پس از عملیاتی یک ساعته، توانستند پای 
آتش را از کفش یک کفاش خارج و آن را خاموش کنند. خوشبختانه در این 
حادثه به کسی آسیبی نرسید و علت آتش سوزی در دست بررسی است.

عکس خبری

۴شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۰۱
۲۲ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۶۹۵ شـــــماره 
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